


  مقدمه
 بررسي آنهاترين  پردازد كه يكي از مهم به سنجش زبان ميبا رويكردهاي متعددي علم فلسفه 

 ببادر  فريتس ماتنر هاي  و نظريهها رهيافت. است خرد، معرفت و واقعيت ، زبانميانابطه ر
  زباني همقوله فلسفدر  زبانشناختي داشته باشند، ي ه، بيش از آن كه درونماينيزان بز

ه متافيزيكي و وگذارد و وج زبان پا فراتر مي يمضمون سير از بر، چرا كه اودننجگ مي
  . كند شناختي آن را نقد مي معرفت

هوفمنزتال   فريدريش نيچه و هوگو فنچونو نويسندگاني انديشمندان  همانندماتنر 
يلات هر چند تحص. استبرخاسته زبان به نقد  نظير با شكاكيتي بي قرن بيستم ي هآستاندر 

، نهادهگستره اين پا به فردي  ي هاز روي علاق نبوده و او  زباني هاو در حوزه فلسفآكادميك 
است زبان طرح نموده از وجوه كاربردي و اجتماعي  بعضي ي هدر بار هاي مهمي پرسشاما 

ارائه  يمنسجم سنجش زبان طرح باب او در .ندا بعدي قرار گرفتههاي  نسل هكه مورد توج
هر بيش از  و ،درهم ريختهرا برخي از تصورات كهن  ي ه شالود،ژرفما با شكاكيتي نداده، ا

و زبان تعبير منسجم و واحدي از كه كرده است، اعتبارزدايي منسوخي هاي  نظريهچيز از 
رغم  علي. پنداشتند آن داشتند و جامعه زباني را يكدست و همگون ميكاركردهاي 

 زبان را به كلي كنار مورد رايج در هاي انگارهشود  نميوفق مماتنر  ،هاي مكرر ستيزي سنت
  . ماند سنتي وفادار ميتعبيرهاي به ها  جنبهاز بعضي حتي  و ،بگذارد

زندگي هاي محيط  داده پيشبا بيش از هر چيز ي سزبانشنا فلسفه و ماتنر به ي هعلاق
يك محيط در   چرا كه او در شهر هورشيتس در بوهمن اتريش،،داردمستقيم  ي هطاو راب

تولد ردند، ك  آلماني و چك تكلم ميچونهاي متفاوتي  ها و لهجه اسلاوي كه اهالي آن به زبان
 تجربه كرده سيال و متنوعاي  زبان را به صورت پديده ،يافته و از همان آغاز زندگيو رشد 

باعث است كه  ديگري عاملو ارنست ماخ هاي فريدريش نيچه  نوشته آشنايي با. است
 حيات به عنوان منتقدي طنزپرداز زماندر او  . كندسنجش زبانزندگي خود را وقف  ،شود مي
گويانه و  طبع گزينه مدد از همان ابتداي كار ببه هم زد و اي  آوازه ي فرهيختههجونويسو 

 در ماتنر ان منتقدي هبه گفت .تبري جستفلسفه سنتي جريانات از  ،خود ي هويژنگارش سبك 
 جستارپردازي مونتني الهام گرفته ي ههايش از شيو نغزگويي  وها سنجي  نكته،ها بيان آرمان

يش ها  شور و حرارتي كه در نوشته و،گزنده و گستاخزبان اما ) 1955:32گابريل . رك (.است
 و فقط تعداد نشد زمان واقع اساتيد آن علمي و ي هجامعپسند  چندان موردد، نز ميموج 

 "نوشتاري در باب سنجش زبان" فلسفي او چون مهمر  آثاا بمعاصران،معدودي از 

 
 



با  دوم قرن بيستم ميلادي، ي هدر نيم. آشنا بودند) 1911 ("نامه فلسفي واژه"و ) 1901\1902(
به بيش از پيش ورزان   انديشهه واسازانه، توجهاي گفتمان نقد زبان و رشد بنيادي شدن
معطوف گرديد، لودويگ ويتگنشتاين  چون يلسوفانيهاي ف به نوشتهو آغاز قرن بحران زباني 

هاي  قرائتقرار گرفت و منتقدان در دستور كار ماتنر دوباره آثار نيز و در همين راستا 
هاي او بر   نوشتهات احتماليبيش از هر چيز تأثيرگران پژوهش البته . ارائه شدآنهااز اي  تازه
از هاي خاصي  به نقد جنبهن رو و از هميداشته نظر د  لودويگ ويتگنشتاين را مي هفلسف
 پيشگفتاردر يكي از معدود محققاني است كه گرشن وايلر  .اند پرداخته ماتنرهاي  نظريه

هاي محوري  پرسش) 1986 ("زبان و زندگي"با عنوان ماتنر آثار  ي ازبر منتخبمفصلي 
   .داده است قرار كنكاشورد ي متر هگستردبه صورت جامع و  را اوفلسفه زبان 
هاي  هينظر كه بسترساز  و تاريخي، فكريهاي بافت تحليل به نخستين نوشتار ا
 چون معرفت و مفاهيميبه نسبت  عميق او اعتمادي بي هاي ريشه تا ،پردازد  مياند ماتنر بوده

هاي   نظريهسپس .دهد توضيح  ، رااوخود هاي   نوشتهدر ها واژهاين بار معنايي  و نيز ،حقيقت
 بسيار تازه و بي بديلاو زمان ، كه در زبانو بعد اجتماعي  يكاربرد خصلت ي هبار در ماتنر
در . دنشو  ميدر اين زمينه مقايسههاي فلسفي  ساير رهيافت به بحث گذاشته و با، ودندنم مي

هاي آخر عمر مطرح  در سالماتنر كه گيرند   ميمورد بررسي قرار آلترناتيوي هاي گزينهپايان 
  .روشن كنندرا  معرفت  زبان وي هرابطزواياي مبهمي از توانند  مي او گماننموده است و به 

  
  نقد زبان و شكاكيت

كه ، بودهارسطو ي چون انديشمندان ي هدغدغو واقعيت از ديرباز  زبان، حقيقت  مياني هرابط
ماهيت و  بهنيز تا حدودي  ،شناختي معرفتمسائل  ي ه طرح سئوالاتي در باردر چهارچوب

. ها تلقي كرده است  ميان انسان"قرارداد" و "توافق" ي ه آن را زادپرداخته و زبانمنشاء 
زبان مسائل به  ديگري هاي ديدگاهاز مندان  انديشيبعدهاي  در دوران )1347:8واترمن . رك(

 نيز كه انيرعصر اسكند و در التفات نمودند،رواقيون بيشتر به مسائل دستور زبان . پرداختند
و  تجزيه و تحليل زبان شعري هومر ،شود  محسوب مي"عات زباني يونانيمطالاوج "دوران 

 فقطشايد در ميان فيلسوفان يوناني  )11همان ( .گرفت توجه قرار موردحوي زبان وجوه ننيز 
تمام اي فراگير   به گونه"خرد كيهاني"نوعي  يا "لوگوس"بر اين عقيده بود كه هراكليت 
از عهد  موارد ديگر،بسياري از در . دزن   را به هم پيوند ميانديشه و جهان و هاي زبان گستره

متمايز و  كاملاً ي هدو حيطانديشه زبان و ئل دوران جديد، اباستان گرفته تا قرون وسطي و او

 
 



 كه كدام يك بر ديگري تقدم دارد،اين پرسش،  و در مورد شدند تصور ميم مستقل از هم
بودند آرماني محض و نوعي خرد  غلّمبز فيلسوفان اعضي ب.  نظر چنداني وجود نداشت اتفاق

 ي و بيانيزبانهاي  صهي و نقها نارساييو از همه  يابد  ميتكاملدر سپهري فراسوي زبان كه 
 تهيه كرده و "هاي زباني كژفهمي"چون جان لاك فهرستي از بعضي ديگر . ماند مصون مي

ها  پديده و درك صحيحتوان به خرد ناب  ها مي  و بدفهميها تفاهم معتقد بودند كه با رفع سوء
 مواردي ل شد، شاملي كه بعدها از سوي فيلسوفان ديگر تكم،لاكجان  تِفهرس. فتدست يا

. رك. ( بودها همعنايي واژ چندمعنايي و بي، پردازي ، استعارهگويي غلط، تناقضاستنتاج چون 
   )1988:6هرينگر 

 دوم قرن هجدهم ي ه نيمدر انساني  علومي ههاي فكري در گستر با تحول پارادايم
گوتفريد هردر، يوهان  .تكوين يافتزبان  ي هدر گستر تري تازههاي  نظريهدوباره  ميلادي

را  اساسي ي هنكتخود، اين خاص  ي ه هر يك به شيوگئورگ هامان و ويلهلم فن هومبولت،
  راآنهاتوان  نمي كه اند، تنيده چنان درهمزبان و تفكر در فرآيند انديشيدن  بيان كردند كه

مباحث متفكران آلماني در آغاز قرن نوزدهم هومبولت   ويلهلم فن.تلقي كرداز يكديگر متمايز 
  :كند بندي مي  گونه جمعرا اين

ذهني انسان قواي  همپاي  انديشه هستند،ي ه، در عين حال كه نيروي محركها زبان"
رتب بر ديگري تصور ت يا م، يا يكي رايكديگرتوان جدا از  زبان و تفكر را نمي .يابند ميتبلور 

بر عهده يكساني نقش انسان قواي ذهني هاي  فعاليت  دردو به صورت لايتجزااين  كرد، بلكه
هومبولت فن  (". بيش از آن است كه بتوان آن را تصور كرداني زبان و تفكرسهم. دارند

1981:67(   
نقص را  ي ناب و بيبه زبانيابي  دست رؤياي ،هايي ازين دست استدلالهر چند 

همچنان ، ها  زبانيانگليسفيلسوفان، و به خصوص بعضي از ند، اما نك مي برآب نقشظاهراً 
 انسان را بدون ي ه، كه بتواند انديشپروراندند را در سر مي زباني شفافآفرينش  آرزوي
ق و بعضي از  منطي ههاي مصنوعي در حوز زبان، و البته خلق گويي و ابهام بيان كند تناقض
كه  ،هاي مصنوعي زباناما  .تواند تجسم چنين آرماني تلقي شود هاي علوم طبيعي مي شاخه

نتوانستند با كنند،  تري بروز مي همچنان در اشكال تازه ارتباطات  وفناوريبا رشد امروزه 
انساني نقش بيناهاي  كنشو روزمره  مكالمات در ياپيوند بخورند هاي طبيعي  زبان
  .ذاري داشته باشندتأثيرگ

 
 



 چون مناسبات ميان زبان و انديشه و نيز ،هايي محوري پرسش يادشدهدر مباحث 
ي ختشنا معرفت بنيادينتحولات اما با  .قرار داشتتوجه شيوه صحيح كاربرد زبان، در مركز 

 و از دست دادندبه شدت هاي فكري اعتبار خود را  و قالب مدرن، الگوها عصردر و اجتماعي 
اعتمادي به  نوعي بيدر نيمه دوم قرن نوزدهم . شد عميقيچالش دچار زبان نيز  راستا ينادر 

 كه زند موج ميمالارمه  و بودلرشاعران فرانسوي زبان همچون   اشعارزبان درهاي  قابليت
يا به عبارتي ديگر شك بنيادين در ماهيت و بحران زباني بروز به تم در آستانه قرن بيس

  ادبياتي ه در حوزانتفكرم گونهاين بارز  هاي نمونه يكي از. انجامد ن ميهاي زبا توانايي
از  ،چندزاي به دوست خود لرد  نامه ، كه طياست هوفمنزتال  اتريشي هوگو فني هنويسند
ار چي را كه به آن دسكوتديوار كند  سعي ميراند و   عميق روحي خود سخن ميمشكلات

   :بشكند ،است  شده
را از دست من به كلي اين قابليت :  از اين قرار استطلبمسخن كوتاه، "

نيرويي دروني (...) . منسجم فكر يا صحبت كنمبه نحوي  مطلبي، مورد دركه ام  داده
يا هر موضوع و  پارلمان ودربار آمده در  اتفاقات پيش كه در مورد استآن از مانع 

اي طبيعي براي  ا به گونه رآنهاهاي مجردي كه زبان  واژه. (...) ديگري قضاوت كنم
هاي  چون قارچهمگيرد، در دهان من  ها به كار مي پديدهدر مورد قضاوت و ارزيابي 

  )1984:13باخمن . رك (".شوند متلاشي مياز هم  و متعفنپوسيده 
 معروف "زدنچلرد  ي هنام" كه در تاريخ ادبيات به ،متندر ادامه اين هوفمنزتال 

هايي  ظهور پديده . كه زبان از بيان آن عاجز استراند ي سخن مياز نوعي انحطاط روح است،
هاي ادبيات و  به نحو چشمگيري در گسترههاي آغازين قرن بيستم   در دهه كهازين دست

 آنهاترين  مهميكي از  كه ،عوامل متعددي رابطه داردها و  ند، با مؤلفهنك فلسفه بروز مي
ريشه در  و شوند  آن دچار ميبهعصر مدرن ن اي است كه متفكرا جانبه همهودبازنگري خ

 ي هدر حيطزباني و معنايي هاي  در توجيه بحران. دارداجتماعي آن دوران شگرف تحولات 
به  با جهان و به تبع آن نگرش او فرد ي هاصولاً رابطشود كه  به اين نكته اشاره مينيز ادبيات 

  " : استيافتهتغيير زبان 
 جهان .ثبات شده است متزلزل و بي  اوهاي پيرامون قعيت واانسان ومن  ميان پيوند

ها و  پاره تكهپاشد و به انبوهي از ب فرورود كه از هم   بافت مستحكمي ندارد و ميديگر
 شكل واحدي به ياست زند ب را آنهانتواند  اي چ واژههيديگر بدل شود كه تجربي هاي  داده
  )2004:36امانس -اشميتس (". اعطاء كندآنها

 
 



بخش متافيزيكي بيش از پيش  هاي وحدت  فقدان انديشه،اي جانبه همهر چنين خلأ د
 خود به روابطي ازين دست، كه جرج لوكاچ ي هتحولات اجتماعي نيز به نوب. شود نمايان مي

زنند و  كند، دامن مي  انسان عصر مدرن ياد مي"نابساماني استعلايي" عنوان ا بآنهااز بعدها 
هاي  رسانهبسط و  تبليغاتي هاي  آگهي با رشد پديده. انجامند زبان مي يفضعتبه فرسايش و 

 قرار هاي حاكم شود و در خدمت ايدئولوژي زبان به تدريج ابزاري و تجاري مي ،جمعي
د نبر هاي تبليغاتي واژگان علوم و فلسفه را به يغما مي آگهي) 2004:8 كاچيانكا. رك. (گيرد مي

به ) 2004:68تسيما . رك. (دنكن خاصيت مي اي بي مبدل به پوستهتهي و و مفاهيم را از درون 
 تقسيم كار در ي ها شيوبيش از هر چيز ب از مفاهيممعناگريزي همه  پتر تسيما اين ي هگفت

ها در  واژه" اين است كه  سكولاري ههاي جامع يكي از مشخصه. رابطه داردمدرن جهان 
و حتي گاه متضادي اند، معناهاي ويژه  د آمدههاي مختلفي كه در اثر تقسيم كار پدي حوزه
  قرارسياستمدارانليغات بدر خدمت تو در سياست شوند   در بازار تجاري ميآنها. يابند مي
 يگانگي و ،و سعادتمندي  چون واقعيت، آزادي، روحمفاهيميگيرند و از اين روست كه  مي
  ) 68همان  (".دهند  قدسي خود را از دست ميي ههال

نوعي پراكندگي زباني زمان  آن ورزان حساس انديشهبعضي از براي  وقفشرايط 
رود  سخن مياز آن  عتيق  باب يازدهم كتاب عهددر "برج بابل" روايت، كه در ندك ميتداعي را 

دچار ، برد غرور و نخوتي كه سر به آسمان ميخاطر آدم را به  و بر اساس آن خداوند بني
يكي فريدريش نيچه  .توانند زبان يكدگر را بفهمند مينها ديگر  نانساكند، تا حدي كه  ميتفرقه 

هاي  زدايي از قابليت  تخيلي ه نوزدهم در زميني ههاي پاياني سد در دههكه است از كساني 
او . داده است تشتت زباني را بشارت ي هظهور دوبارو  زبان نقش مؤثري ايفا نمودهارتباطي 

بيش از زبان را ) 1873 ("به مفهوم غيراخلاقي يقت و دروغدر باب حق"در نوشتاري با عنوان 
كند كه زبان عاري از  ادعا مي و ،شمارد برميتظاهر و دروغ تزوير و اي براي  وسيلههر چيز 

شناختي تلقي  تواند گستره معرفت زندگي است، با واقعيت همخواني ندارد، و ازين رو نمي
داند كه به ذات اشياء  ها مي  واژهخلقنگام ه شود كه انسان حتي به  يادآور مينيچه. شود

  : دست نخواهد يازيد
  
ها، چيزي  برف و گل،درختان، رنگها سخن گفتن از هنگامهمگي بر اين باوريم كه به "

هايي  با اين حال صاحب هيچ نيستيم، مگر استعارهو  دانيم؛ درمورد نفس اشيا مي
به همان . هاي اصلي تطابق ندارند يدههايي كه به هيچ وجه با پد استعاره - براي اشيا 

 
 



 مرموز ي هاشناختشود، آن ن وجهي كه صوت همچون طرحي بر ماسه نمايان مي
نفسه نيز چونان تحريكي عصبي، سپس به صورت تصوير و  نهفته در شيء في

بدين ترتيب، تكوين زبان هيچ گاه به . شود سرانجام در هيئت صوت نمايان مي
د، و همه آن مواد خام دروني و بيروني كه افزار و ياب طرزي منطقي بسط نمي

اند، اگر  و فيلسوفان -  يعني دانشمندان - هاي بعدي جويندگان حقيقت دستمايه
  )2006:164نيچه  (".شوند گمان از ذات اشيا نتيجه نمي يم از هپروت، بيينگو

  
هاي  تفاوتو پنداشته همسان ، ها آيند كه ناهمسان ديد ميپمفاهيم وقتي به گفته نيچه 

مختلف اتيكت اشياء بر  ،انسان براي ساده كردن ارتباطات. شوندانگاشته ناديده ها  ميان پديده
 با كنار گذاردن "برگ" براي مثال مفهوم . ربطي نداردآنها ماهيت هكه ب ،دانچسب واحدي مي

ي با  انواع برگ شكل گرفته است و اين در حالي است كه هيچ برگي هدلبخواهي وجوه مميز
   .برگ ديگر يكسان نيست

ها، مجازهاي مرسل و انواع و اقسام  پس حقيقت چيست؟ سپاه متحركي از استعاره"
اي از روابط بشري كه به نحوي شاعرانه و   مجموعه:قياس به نفس بشري؛ در يك كلام

طولاني و مداوم، رايش شده است، و اكنون، پس از كاربرد آسخنورانه تشديد و دگرگون و 
حقايق توهماتي هستند كه ما . نمايد الاتباع مي نظر آدميان امري ثابت و قانوني و لازمدر 

هايي هستند كه از فرط استعمال فرسوده و  استعاره. ايم موهوم بودنشان را از ياد برده
و اكنون ديگر فقط قطعاتي ت  ساييده و محو شده اسآنهاهايي كه نقش  اند، سكه رمق گشته بي

   )165-166همان  (".هايي مضروب شوند و نه سكه يفلزي محسوب م
دهد، چرا  تفكر و استدلال تأثير ژرف نيچه بر فريتس ماتنر را نشان مي ي هشيواين 

يابي به حقيقت  دستكوشد  ميكند و  مي تكيه زباني وجه استعاربا نيچه بر همصدا كه او نيز 
 مشخصنامعين و ناقلمرويي ا اصولاً ه او واژهعقيده به . و شناخت را امري ناممكن جلوه دهد

و ات نوسانهر مفهوم " :كنند  توليد ميبرانگيز شبههي مبهم و يبه همين دليل معناهادارند و 
انگيزند و  برميرا يادها  فقط ها واژهمنتهي شود؛ معنايي گويا به تواند  نمي دارد كه ياتتلاطم

  ) 1986:51ماتنر ( ".و نه بيشكنند  ميتداعي تصورات را 
مدرن  پست هاي هانديش بر يدرآمد توانند پيش ميظاهراً  از اين دست هايي انگاره

بايد در نظر  اما ،دنپندار بديهي مي تكثر معنا را امرييا ها و  از واژهمعناگريزي شوند كه  تلقي
د، بسيار كوتاه و نز ميحقيقت نفي ميان نقد زبان و  ،به تبعيت از نيچه ،نقبي كه ماتنرگرفت، 

 
 



شود تا چيزي  ميفرض  مطلق ي يك زبانها وجه استعاري واژه، چرا كه نمايد  ميجولانهع
هاي برتراند راسل را  شايد بتوان انديشه. مورد انكار قرار گيرد "حقيقت"كلي و مبهم به نام 

نيچه و ماتنر  ي هشتابزداسخي به نقد اند، پ كه با حدود يك دهه اختلاف زماني ابراز شده
هاي  يريگ كند تا از نتيجه تفكيك مياز هم هاي مختلف زبان را  اولاً حوزه، راسل. دانست
ثانياً ميان  و ،بپرهيزدآن و كاركردهاي گرايانه در مورد ماهيت زبان  مطلق  وبرانگيز  شبهه

در نوشتاري با عنوان  او .شود  فرق قائل ميآنها "شناخت ماهيت" و "شناخت اشياء"
 عصر خود گراي  و كليتعام هاي بعضي از نظريه ي هريش) 1912( "مرزهاي شناخت فلسفي"

و غايتمند قرار  ها را در خدمت حقيقتي كلي شناخت پديده، كه جويد ميلي هگ ي هرا در فلسف
به معمولاً كه ماهيتي  – زده بود پيوند "ماهيت"، و اصولاً امر شناخت را با چيزي به نام داده

در چنين "معتقد است كه راسل  .دش ميتعبير  "ي دانستنتمام حقايق را راجع به چيز"معناي 
و  "شوند  با هم اشتباه گرفته ميء، شناخت حقايق و شناخت اشيا"ماهيت" ي هكاربردي از واژ

 ناشناخته و يا به صورت آنها "ماهيت" حتي اگر ،توان اشياء را شناخت مي": كند تأكيد مي
  ) 1967:127راسل ( ".باشدشده ناكامل شناخته 

 فقط ها واژهكه سنجش زبان پرداخته است، معتقد است به ماتنر، كه قبل از راسل 
البته او . توانند به شناخت حقايق بيانجامند مي و از همين رو ندنانگيز مي تصورات ما را بر

 دررا   اين ويژگيو شود،  كاربردي قائل ميكننده و استعاري زبان  خصلت تداعيبراي 
 ها ، واژه ادبياتي هدر گستر، عبارتي ديگربه  .بيند ينش شاعرانه ميهمخواني كامل با آفر

 كه علم منطق آنگونه، حتميت خود را حفظ كنند و مجبور نيستند  عدمآلودگي و  مه توانند مي
 ادبيات ي ه پس زبان قادر است، حداقل در حيط.ي بدل شوندثابت هاي به اتيكت در پي آن است،

رود  كه انتظار ميگونه   هماناما .بارز نشان دهد و تكامل بخشداي  ماهيت خود را به گونه
سلب  نيزادبيات از را  رسالت  وهدفمندي هر گونه ،شناخت فلسفيپس از رد حقيقت و  ،ماتنر
آنقدر زماني  هنر ي ههاي عرص  زيباييبود كه معتقد شيلربر خلاف نظر فريدريش او . كند مي

 ه امروز زيباچآن" -تجلي خواهند كرد حقيقت به صورت خواهند شد كه فرهيخته ذاتي انسان 
كه كند  ادعا مي –) 1956:152شيلر  ("خرامد ميبه سوي ما حقيقت  قالبدر  فردا پنداريم، مي

به   و جز بيان احساسات وكند ارائه ميمبهمي از جهان  تصاويرنيز همچون فلسفه ادبيات 
  .نداردكاربرد ديگري مدركات  شيدنتصوير ك

  
   

 
 



   ي به نام حقيقتتوهم
شود آن است كه  ترين پرسشي كه براي خواننده مطرح مي مهم ،ا توجه به شك افراطي ماتنرب

هاي حسي ما نهفته   آيا حقيقت در جهان مادي و برداشت.نظر داردد او چه نوع حقيقتي را م
ذهني ات مطابقت تصوراز طريق  توان ميآيا ست؟ ذاتي ما تابع مسلمات درون  آن كهاست يا

   ؟فتهاي جهان عيني به حقيقت دست يا دادهبا 
در هم حقيقت را توان ادعا نمود كه او  ميماتنر با نگاهي كلي به مجموعه آثار 

و در ، برد كار مي هاي حسي با امر واقع به همطابقت دادبه معناي و هم باورانه  حسمفهومي 
 براي شناخت جهان ما مهم ابزار ، اوباوربه  .كند اعتبارزدايي مياز حقيقت نهايتاً  ، تعبيرهر دو

چندين ارگان حسي است كه انسان در فرآيند تكامل برحسب تصادف كسب نموده است و او 
هاي  دادهبرخي تلاقي  معرفت ما از طريقتمامي . برد  نام مي"حسيات اتفاقي" به عنوان آنهااز 

تصاويري از و شوند  تركيب ميبا هم كه به صورت اتفاقي هايي  گيرد؛ داده شكل ميحسي 
از ماتنر  اين تعبير در .نداريمكامل  اشراف آنهاواقعيت به  كهدهند  جهان به ما ارائه مي

هاي  برداشت نيز ماخكه نمود، چرا مشاهده نيز توان تأثيرات فلسفه ارنست ماخ را  ميواقعيت 
به منظور آسان  انسانكه ود كرد و معتقد ب تلقي ميهانه و اتفاقي دلبخوارا از واقعيت انسان 

و مشاهدات خود، ادراكات  ي همجموعميان از ري، نظيابي در امور  كردن امور عملي و جهت
  .دزن واقعيت ميي به نام  برچسبآنها رب و دكن برخي را ثابت و ماندني فرض مي

 آن را ندارند كه ما را به سوي شناخت تواناييهاي يك زبان  واژه ماتنر ي هبه عقيد
آغشته ي شبهاتزيرمعناها و  به خود،در طول تاريخ كاربرد   ،دايت كنند، چرا كه هر واژهه

 ي هها فقط علائم يادآورند  واژه، افزون بر آن.استقابل تببين  خاصيهاي  ود كه در بافتش مي
 همانقدر تصوير درستي از آنها" .هستند ما "حسيات اتفاقي"و يا به عبارتي اداراكات ما 

 ي تارآن پنجرهاي از   گوشه كه در،كنند كه عنكبوتي از قصري يرامون ما منعكس ميواقعيت پ
   )1923:641ماتنر ( ".تنيده است

ناچيز بودن دستگاه معرفتي به  هم "عنكبوتي در قصر" ي هكه استعار در حالي
حسيات " عبارت دهد، ماتنر را نشان مي يگرا تشكاك و نسبي تفكررتي دارد و هم اانسان اش

كند و بيانگر آن است  ميرا پيشاپيش نفي انسان معرفت  هر نوع هدفمندي و غايتمندي "تفاقيا
البته  .مودكسب نها  از پديده ي منسجموشناخت منطقي هاي اتفاقي،  توان بر حسب داده نميكه 
 ادراكاتدر مورد توان  ، ميكردها ثبت  هاي حسي را به كمك واژه توان تصورات و داده مي

، جملات معناداري بيان شوند يافت ميهايي كه در پيرامون ما  پديده ي هدر بار  ياردكقضاوت 

 
 



 كرد و به فهم متقابل رارقرب ارتباطتوان در زندگي روزمره به مدد زبان  ن ميينمود؛ همچن
 "حقيقت"با چيزي به نام ها را  ها و قضاوت ، اما دليلي وجود ندارد كه اين گفتهدست يافت
و شود  تلقي مي "يكسان بودن با امر واقع"ي امعنبه در اين بافت فكري يقت حق. ربط دهيم

ماتنر كند،  قيد مي  به درستي"زبان و زندگي" كتاب ي هگونه كه گرشون وايلر در مقدم همان
م بعدي، گا هر چند كه او در - "سنتيبه شدت فيلسوفي است " ، از حقيقتبرداشتاين در 

 از جنبهتواند  ماتنر مي )1986:16ماتنر . رك (.گيرد فاصله مي از سنت ، نفي حقيقتيعني در
حقيقت براي او تلاشي است براي رسيدن به : فيلسوفي سنتي قلمداد شودديگري نيز 

 .مدرن جايي نداردانتقادي قطعي، و چنين برداشتي در تفكر نهايي و هاي  دانسته
  

  نقد بنيادين معرفت و عواقب آن
توانند درست يا غلط  هاي ما مي توانيم قضاوت كنيم و گفته  ما ميكند كه انكار نمي ماتنر
را نفي  "شناخت"و  "حقيقت"هايي چون  واژهاز تعبيرهاي علمي و متافيزيكي ، بلكه باشند
توانيم در باره صحيح و يا  بان ميز كه ما فقط به هنگام كاربرد معمولي او معتقد است. كند مي

پا فراتر زبان كاربرد فردي  ي هكسي كه از گستر  وناصحيح بودن جملات قضاوت كنيم
مفروضاتي از اين . فراتاريخي باشد، به خطا خواهد رفتو عام  و به دنبال حقايق ،بگذارد
 شناخت ي ه محدود شدن حوزآنهاترين  تبعاتي دارد كه يكي از مهمماتنر  ي هفلسف براي دست

را هاي كاملاً متفاوتي  ، رهيافتروسوس معاصران ماتنر، همچون فردينان دو. استانسان 
اند  تري دست يافته اندازهاي وسيع به چشمشناختي  هاي زبان  گفتماني هدر حيطو   مطرح كرده
پس از  رسوسو دو.  از جايگاه معتبري برخوردارندعاصر مي هانديشدر ،  نيزدليلو به همين 

زبان را به دانست،  از جهان ميي ب محاكاتي زبان، كه زبان و ساختار آن را بازتاي هرد نظري
برخلاف و  دهد مورد بررسي قرار مي مستقل ي هيافت هاي نظام اي از نشانه عنوان مجموعه

اي براي  د زمينهنبتوان تا برخوردارندكافي از انسجام بيند كه  مي  درونيدر آن قواعدي ماتنر، 
تمايز ميان پارول و اساس ر ب ينهمچندو سوسو . توليد معنا و ساختار دادن به جهان باشند

 مسائل –د افرا توسط اين نظام بالفعل از ي هنظام زبان و استفادميان  يا به عبارتي –لانگ 
   .دهد  و بسط ميبرد فراتر مي كاربرد فردي ي ه حيطازي را ختشنازبان

 اساسي ماتنر بررسي رابطه ميان زبان و شناخت هاي هدفه ذكر شد، يكي از ك  چنان
در فراسوي اين و گيرد  زبان صورت مي ي هتمام شناخت بشري در محدودظر او به ن. است

ها در تصاحب ما   فقط واژه.ها واژهيعني دانستن ، ندانست": معنايي نداردشناخت محدوده 

 
 



است و نه ذهن زبان محل وقوع شناخت  بدين ترتيب )1986:54ماتنر  (".ها هستند و نه دانسته
 دهند شكل ميهاي تجربي  به دادهذاتي   درونسلماتم كرد، صور ميكانت ت كه حاليدر . انسان

داند و با   زبان ممكن ميافقشناخت را فقط در ماتنر ، كنند و شناخت انسان را هدايت مي
سنجش زبان بايد جاي سنجش " :دارد  فلسفه را به زبان معطوف ميهي موازي توجرويكرد

   )1986:101ماتنر  (".انتقادي بايد از نقد زبان شروع كندفلسفه .  را بگيردخرد
ست و حقيقت را هم بايستي در قلمرو زبان اپس سنجش معرفت همانا سنجش زبان 

 مدرن همخواني دارد كه بر اساس تفكرترين مفروضات  با يكي از مهمچنين تعبيري . جست
 يا .كنيم برخورد ميزبان حصارهاي دائماً به جهان  براي شناخت خودكاپوي  ما در ت،آن

فلسفه سراسر سنجش ": نويسد فلسفي مي-  منطقيي هآنگونه كه لودويگ ويتگنشتاين در رسال
  )1984:26ويتگنشتاين  (").البته نه به مفهوم ماتنر(زبان است 

او هرچند  .كند مرزبندي مي او بااي از ماتنر بلافاصله  ويتگنشتاين پس از نقل جمله
 "اند مرزهاي زبان من، نشانگر مرزهاي جهان من" كهن نكته توافق دارد با ماتنر بر سر اي

 هاي گيري جهتتوان  مياين دو هاي  تري در نظريه اما با تأمل عميق ،)1986:67ويتگنشتاين (
زبان كند كه  تأئيد ميويتگنشتاين گرچه .  يافتآنهاهاي   و استدلال در رويكردهاكاملاً متفاوتي 

 داند اما امكان شناخت از طريق زبان را ناممكن نميناخت را محدود كند، تواند مرزهاي ش مي
يي مستدل و با معنا راجع ها  گزاره،يمرزهاي زبانهارچوب همين چتوان در   ميو معتقد است

) ويتگنشتايني(زبان در اين تعبير ": هاي شناخت را گسترش داد به جهان ابراز كرد و افق
دهد آن را بسنجيم و متحول  نگر است و به ما امكان مي نيست، بلكه خودبازبس ذهنحم

  ) 1988:8هرينگر  (".كنيم
، كند  ماتنر با شكاكيتي افراطي امكان هر گونه شناخت را از زبان سلب ميكه  اين

 خود را از همان آغاز مسير فكري، دارد  كه ويتگنشتاين را واميباشدتواند يكي از دلايلي  مي
 مسائلجمله نيز از  نگرش به علم منطق ي هزبان و نحو ي هندبازنگار دِكاركر. جدا كنداز او 
 حاليدر . دنساز فيلسوف را نمايان مي هستند كه اختلاف عميق در رويكردهاي اين دو ديگري

سپهر  ميانپندارد، ماتنر   ميهمسانصورت منطقي جمله را با ساختار واقعيت  ويتگنشتاينكه 
به كلي منطق را نيز علم از همين رو و بيند نميهمخواني گونه  هيچهاي فرازباني  و واقعيتزبان 
هاي مختلفي كه   تلاشمنطق نام مشتركي است براي "به تعبير او . كند قلمداد مي اعتبار فاقد

  )1988:80ماتنر ( ".محو نشودانسان  جهان واقعي از ذهن ي هگيرد تا نقش صورت مي

 
 



دانيم،  نچه ميآ ؛دانيم چيزي نميحقايق ه كنه ، كه ما راجع بماتنر بر اين عقيده است
 برايما  و شوند  تكرار ميانكار غيرقابليندهاي طبيعت با نظمي آ از فري است كه بعضاين

زيربناي علوم نظري با اگر به گفته او،  . و كافي در اختيار نداريممشخصدلايل  آنهاتوضيح 
بنيادين ژرف و  شناخت ادعاي كه منطق  علم، بيش از هر چيزكاويده شود بيشتري دقت

ماتنر با همين ) 1986:44ماتنر . رك( .فرو خواهد پاشيد  ديواري از شنچون، داردجهان را 
به .  كندزدايياعتبار  همآنهارود تا از  ميي زبان گرامرقواعد به سراغ  نيهليستي ي هروي
منطق و گرامر . د را ساده جلوه دهنارتباطات زبانيكوشند  ميقواعد دستوري  او ي هعقيد

 ،زبانيهر  ي ه در محدودها جايي كه اين عادتو از آن اند زباني انسانهاي  عادتي ازتجريد
از  بلكه بايد ،وجود ندارد زبان دستورمنطق يا امي به نام ع چيزهاي ديگري دارند،  ويژگي
 توان  علاوه بر آن نمي.كه قواعد بازي ناهمساني دارندسخن گفت ها و گرامرهايي  منطق

چنين روابطي اصولاٌ  به فرض آن كه – ي واقعيتلّروابط عبا  ر راهاي گرام صول و مقولها
كمترين سهمي در شناخت از اين دست هايي   مرتبط دانست و مقوله-وجود داشته باشند 
   .دنياي تجربي ندارند

د، رس كننده به نظر نمي مخالفت با علوم منطق و گرامر چندان قانع دردلايل ماتنر 
 آنها ديگري بر دقت اين علوم است و مطلقاً از اعتبار ي هنشانها   چرا كه تكٍثر گرامرها و منطق

هاي تجريد و استقراء و استنتاج،  روش بدون استفاده از اين علوم ،افزون بر آن. كاهد نمي
رهزارتوي د و بديهي است كه اگر دهند  خصلت صوري و كاربردي خود را از دست مي

يا  ي راجع به ساختارها وهاي عام توانند گزاره  نمي ارتباطي گرفتار آيند،هاي  و دادهها تجربه
 ي ه نكتماتنر در نقد اين علوم بهاما . كنندبيان ها  ها و واژه   ميان نمادها و نشانههاي نسبت

اهميت آن بعدها مورد توجه فيلسوفاني چون لودويگ ه كند ك اشاره مينيز مهمي بسيار 
جدا غالباً  و معناي آن  واژه دستور زبان،منطق و  ي هحوزدر  اينكه :گيرد ين قرار ميويتگنشتا

 : فكراز زبان جداييكه  است همان ميزان نادرست  بهتمايزي شوند و چنين  متصور مياز هم 
 ها و صد نامه ، يا در لغتجستروي ميز كالبدشكافي تبارشناسان بايد هاي مرده را  واژه"

 نمود،واژه جدا از توان معنا را  اما در زبان زنده و جاري نمي. محتوا هاي بي ابالبته در كت
  ) 124:146/1923ماتنر ( ".ناپذير است امكاناز ارگانيسم زنده  ان روجدايي كه طور همان

توان   ناممكن است، نميآنهاوصيات خصتصور گونه كه تصور اشياء بدون  همان
بندي و  به طبقهرا تمايل انسان فقط  فوق، ماتنر موارد ي هعقيدبه . معنا را از واژه متمايز كرد

اي از  شود كه انسان در شبكه او همچنين يادآور مي. دهد  نشان مياتساده كردن ارتباط

 
 



  است،ها كسب كرده طبق عاداتي كه طي هزارهگيرد و   خو ميآنهابا شود و  معناها زاده مي
 . هايش تعميم دهد بر نادانستهش را هاي كند، و تمايل دارد، دانسته فكر مي

  
  كاربردي  زباني هفرضي
دانان و  كوشش آن دسته از منطقو هم داند،   را نادرست ميواژه از معنا جدايي همماتنر 
كه است او معتقد . هستندها   براي واژهنهايينويساني را كه در پي معنايي آرماني و  نامه  لغت

واژه در طي تاريخ كاربرد يك جود ندارد، چرا كه معناي به نام معنا وچيزي خود، به خودي 
شوند و در فرآيند  ها، فرتوت مي ها، همچون انسان به تعبير او واژه. شود آن متحول مي

و گيريم  وام ميسنت از ما مفاهيم را  ".شود ميمتحول  آنهاتاروپود آوايي و معنايي "مصرف 
  )1923:54 رماتن(. شود  روزمره تعيين مياربرد و در ك"بازار بورس ارتباطات" در آنهاارزش 

براي يك مفهوم معناي واحدي جست، چرا كه مفاهيم به صورت توان  نميبنابراين 
شرايط ها و  كنشها در   واژهفحوايافزون بر آن . فراتاريخي و فراكاربردي معنايي ندارند

توان در  ميفقط  يك واژه را  معناي)1923:56 ماتنر .رك(. يابد روحي و رواني گفتار تغيير مي
، كه  رافرضيهاين ماتنر .  تعيين نمود، و مقطعي و آن هم فقط به طور نسبي، آني هيژكاربرد و

كند، اما به صورت  طرح ميم تعيين شود، آن فعلبال كاربرد به هنگامبايد ي يك واژه معنا
ر ماتنر آشنا بوده است، شك با آثا ويتگنشتاين، كه بي. پردازد مند و اساسي به آن نمي نظام

در  و كند تري مطرح مي  دقيقي هفلسفي خود اين نظريه را به گون-  منطقيي هبعدها در رسال
از مواردي كه واژه معنا توجهي   قابلبخش ي هباردر": پرهيزد  ميگرايي از كليتعين حال 

: ادعا نمودان تو   مي–آن  و نه در تمامي موارد استفاده از – گيرد  ميمورد استفاده قرار
  )1984:262ويتگنشتاين  (".معناي يك واژه يعني كاربرد آن در زبان

، دهد را مورد كنكاش قرار مي زبان ي كاربردوجهي كه پرداز نظريهبديهي است، 
 سخن، ي هها و ساختارهاي زبان اكتفا كند، بلكه به گويند فقط به بررسي واژهتواند  نمي
، نيز توجه خواهد آيد  پديد ميآنهابستر در  گفتارماعي كه هاي اجت هاي گفتاري و بافت كنش
نوشتاري " در بخشي از كتاب  است، اماداشتهنظر نجوانب  اين ي ههمماتنر به هرچند . كرد

 اجتماعي زبان وجهطور مفصل به  به "زبان و سوسياليزم" با عنوان "در باب سنجش زبان
به . شمارد برميها   ايجاد ارتباط ميان انساندررا ها   همه زباناصليپردازد و توانايي  مي

. رك (". وجود داردها  انسانارتباطات بينابيني"در به خودي خود، بلكه فقط نه تعبير او زبان 
، كه بر شمارد ميبر نسنجيدها ر هگل تعبيرآن همچنين در اين نوشتار  او )1923:28 ماتنر

 
 



او تأكيد  .دولتي برآمده از روح مطلق استهاي  همانند هنر، مذهب و نظامنيز اساس آن زبان 
برآوردن  برايطلبي شاعري را ارضاء كند، بلكه  زبان آفرينشي فردي نيست كه جاهكند كه  مي

  : مقايسه كرديهنراثر آن را با توان  نمياست و پديد آمده  ها نيازهاي كوچك انسان
، پنجره حجره در كنار حجره:  تكامل يافته استيشهر كلانزبان همانند "

در كنار پنجره، خانه در كنار خانه، خيابان در كنار خيابان، محله در كنار محله و 
 و با لوله كشي و خندق به هم ،آميختهتنيده، با هم در درهم ها سازهتمامي اين 
اثر ، نشان دهي و ادعا كني لوح سادهيك آدم به را  چيزهاهمين اگر   و؛اند وصل شده

 صاحبش هم در همين شهر دخوكه كند، در حالي  ر ميهنري است، حرفت را باو
چيز به همه متعلق است، همه  زبان ملك همگاني است، همه. (...) قلي استنُ ي هلبيك ك

   )1923:27ماتنر ( ".(...)كنند  كنند، همه با آن مست مي در آن شنا مي
 در فرآينده مقايسه كرد كساير اشياء كاربردي با  توان را نميبه نظر ماتنر زبان 

امري افزون بر آن زبان . شوند، چرا كه زبان همانا كاربرد زبان است مستهلك ميمصرف 
ها  ها و سنت مانند آئينهزبان  .جريان دارد ها انتزاعي نيست، بلكه چون هوا ميان انسان

خاصي از  ي همجموع نزد  فقطنوعي قانون بازي است كهزبان  ؛ اجتماعي استاي هپديد
 ي ههاست، دريايي است كه هم ارگان مشترك فكري انسانزبان . تبار داردبازيگران اع

بدون زبان، فرهنگ هم پديد . شوند ن منتهي ميآ به تصوراتها و  اداراكات حسي، خاطره
هستند كه متراكمي هاي   نشانه،ها  واژه؛هاي ذهني است زبان سيستمي از نشانه. يدآ نمي

به كلي از بين جهان ثباتي  و بينظمي  بيد، تا در نكن  ميرا ثبتسان اي از ادراكات هم مجموعه
 ارتباطي ابزارزبان چيزي نيست، جز يك : شوم از يادآوري اين مسئله هرگز غافل نمي" .نروند
خود و و تجارب  هحافظدهد، و  تصوراتش را سامان مي،  آنكمك كه انسان به ناقص
به جهان واقعي هم  شباهتي ، حافظهنهاكه ج فرضالبته با اين ، كند ثبت مي را شا نياكان
  )1986:80ماتنر  (".دارد

آن را او كه  آنچهبه  ،چرا انديشمندان و پژوهشگراندريابد كه تواند  ماتنر نمي
، اندازند نماشده چنگ مي هاي نخ به واژهچرا  ،دهند ها ميبيش از حد ب، نامد مي " ناقصيابزار"

 يا به عبارتي "ها وارگي واژه بت"او . كنند لاق مياطپرطمطراق ژرف و ي ي معناهاآنها ربو 
اما " :دارد  برحذر ميآنهاكردن  "انتولوژيك"كند و از   را محكوم مي"ها گري با واژه خرافه"

 ابداع نموده است، چنان اييگر خرافهبر اثر  يا نياز را از سر آنهاهايي كه خلق بيچاره  واژه

 
 



چيزي را اثبات  آن هستي كه انگار وجود يك واژه، ،گيرند قرار مي) انفيلسوف(مورد توجه 
  )1986:85ماتنر  (".ددارآن دلالت نمايد، كه بر  مي

همه چيز را در انگار مĤبانه است كه  ماتنر مبلغ نوعي بينش ديالكتيكي آنارشيسم
از اند و  گيرد و بر اساس آن طبيعت، روان انسان و زبان، پيوسته در حال تغيير و تحول برمي
دسترسي داشته  آنهاتوانند به ماهيت  مبهم نمي و ناقص -  به تعبير او – هاي واژه رون همي

زبان ابزار مناسبي براي ". دنكشان به بيراهه مي انسان براي كسب معرفت را تلاش  وباشند
در پي هاي سرگردان دائماً  واژهزبان؛  است و نه راكدطبيعت نيست، چرا كه نه طبيعت بيين ت

  ) 1986:103ماتنر  (".شكار كنند را آنهاتوانند   و نميند متغيرهاي واقعيت
با طبيعت هايي كلي و حقايقي عام،  به گزارهي متحول جهانتقليل دادن به تعبير ماتنر 

هاي او در اين   و رهيافتداند  بدين ترتيب او شناخت را امري ناممكن مي.زبان مغايرت دارد
به  در باب حقيقت و دروغ"در رساله فكار نيچه دارد، كه  توجهي با ا  قابلهمخوانيمورد نيز 

رسا  ناربكند و  تلقي ميخودفريبي نوعي انسان را در يابي  حقيقتميل به  "مفهوم غيراخلاقي
البته  )1985:166نيچه . رك (.كند يابي، يعني زبان، تأكيد مي ابزار حقيقتاولين و آخرين بودن 

به لحاظ ماتنرهاي فكري  شگران در بررسي بافتساير پژوهلازم به يادآوري است كه 
 رد پاي "زبان و زندگي"كتاب  ي هدر مقدم گرشون وايلر .روند ترمي تاريخي از نيچه عقب

 -افلاطونيسنخ " ماتنرانديشه معتقد است كه كند و   را تا يونان قديم تعقيب مياوتفكر 
در " :كند  ميواژگوني موارد را در بعض دو  رويكردهاي آنكه  هرچند، "اسپينوزايي دارد

تواند  ميانديشه بردند، كه  هر يك به شيوه خاص خود گمان ميحالي كه افلاطون و اسپينوزا 
 ".ديد كه عكس اين نكته را ثابت كند  واقعيت را دريابد، ماتنر رسالت خود را در اين ميروح

 )1995:126وايلر (
  

  شناختي  معرفتآلترناتيو هاي  گزينه
 در مورد زبان اوهاي  يافتكه رهاست اي  به گونه اوهاي استدلال  شيوهن ماتنر و شك بنيادي
خود او را نيز ادعاهاي ها و  شوند و حتي فرضيه منتهي ميانگاري  هاي هيچ بست غالباً به بن

 "تصوير از جهانسه " عنوان تحت اي كه پس از مرگ او آخرين نوشتهدر . كنند نفي مي
ذعان ابالاخره ماتنر ، اوستفلسفي هاي زندگي  آخرين سالو محصول  تهانتشار ياف، )1923(

. رك(را در خود سركوب كند جويي  و حقيقتگري  تواند ميل به پرسش ، كه انسان نميدارد مي
 نيازاين  راهكارهايي براي سيراب كردن انهاي محتاط  و سپس به شيوه)1986:190ماتنر 

 
 



اين به او البته . كند ميارائه زبان و معرفت مسائل  در رابطه با هاي جديدي گزينه و روحي
حقيقت امري فرازباني  كه ،ماند  وفادار ميتفكر خود ي هيدرونما يا به عبارتي اساسياصل 

رم جلاپس . دنده  زبان رخ ميي هگستردر انسان  شناختي  ي معرفتها  كوششي هنيست و هم
معقولانه و  جملاتي كه ،را دارندن قابليت زبان اياصلي فقط مقولات  كه رسد به اين نتيجه مي

كند كه  مطرح مي  را" سه جهاني هفرضي"ماتنر  .بيان كنند جهان چگونگي ي هبار درارزشمند 
جهان " نخست از او )همان.(گيرد مايه مي صفت، فعل و اسم يعني ،زبان اصلي ي هسه مقول از

 كِادرا و از طريق  ماستي هواسط هاي بي  تجربهي هگستركه ، راند  سخن مي"نهوگ صفت
اين جهان چون . آيد  پديد ميآنهادر مورد ما هاي  ها و داوري گذاري حسي و ارزشهاي  داده
تا ادراكات آني ، پاشد بر بوم ميهاي رنگي است كه نقاش يك تابلوي سبك امپرسيونيستي  لكه

ها  صفتا به عبارتي ها ي رنگ ي،تجربياتچنين براي توصيف زبان   و ثبت كندو مقطعي خود را
 ماتنر اين جهان، در مقايسه با دو جهان ديگر، اصالت ي هعقيدبه . گذارد را در اختيار ما مي

اما انسان به اين جهان . ه استشد نحاكم، چرا كه هنوز تفكر تجريدي بر آن بيشتري دارد
 ،گذاري بر اشياء نامبه نيت ساده كردن   وباثباتي پايا و كند و در جستجوي مقولات اكتفا نمي

ـتِ عل را آنهاكه كند   ميعطاءچيزهايي ا بهنام مشتركي  يعني ،كند  را خلق مي"نهوگ جهان اسم"
پروراند، چرا كه در   را در ذهن مي"گانه جهاني اسم" مِانسان توه. پندارد هاي حسي مي ادهد

اين عبير ماتنر به ت. ها نهفته است در پس صفتاو تصور به  است كه نفسه في ءپي يافتن شي
تجريدهاي هاي خودسرانه و  گذاري برد، چرا كه انسان تمايل دارد نام جهان ما را به خطا مي

ها دست يافته  كه به جوهر پديدهوشبينانه تصور كند خ و دلبخواهانه را عين حقيقت بپندارد
 و دگير مايه مي گرامري فعل ي ه مقولاز است، كه "گونه جهان فعل" ه سومين مقول.است

 ديگر فراتر ي همقولدو  اين جهان از .شدن و ، تحولفعل و انفعالاتحال جهاني است در 
 .كشد تصوير مي را به "نهوگ اسم" و "گونه صفت"هاي  جهانموجود ميان هاي  رود و كنش مي

 مكاتب هاي انديشه او باهاي  رهيافتكند كه   تأكيد مي"سه تصوير از جهان"ماتنر در 
 از واقعيت منسجمدر پي تصويري واحد و  آنهاچرا كه همسويي ندارد، لسفي  في هخردگرايان

كنم  سعي مي" :تواند يكپارچه باشد هستند، در حالي كه به تعبير او ادراك ما از واقعيت نمي
گاه به ها را  داده پيشما :  جهان داريماز متفاوتي هاي برداشتاين نكته را نشان دهم، كه ما 

 چيزهاي رشتهيك  گاه به صورت ،يابيم درمياز ادراكات حسي ي نامنظمصورت انبوه 
  )1986:192- 193ماتنر ( ".اي در حال تغيير و تحول صورت مجموعهبه هم مند و گاهي  نظام

 
 



  و پويايي هاي تازه ديدگاه ،اش رغم ماهيت آزمايشگرانه علي ،"سه جهان" ي هفرضي
اين فرضيه . دن دارياست كه جاي تأمل بيشترهايي  ها و نكته قابليتو داراي  كند را مطرح مي

هاي  داده چگونه انسان جهان را، با تمام پيش بيش از هر چيز به اين امر معطوف است كه
 اين سه جهان بندي طبقه در "گونه"پسوند . كند ذهني و رواني، از طريق زبان درك مي

 اصالتي قائل آنهاكند و براي  ميها را پايا و جوهري قلمداد ن نمايانگر آن است كه او اين مقوله
 او قصد ندارد به كمك اين سه مقوله چگونگي و چيستي جهان را توضيح دهد، بلكه .شود نمي
گونه  گونه و اسم گونه، فعل هاي صفت  را، كه به صورت"هاي ما برداشت"خواهد چگونگي  مي

ا سلسله مراتبي در اين همچنين براي او اهميت چنداني ندارد كه آي.  نشان دهدكنند، بروز مي
ها وجود دارد يا نه، و كدام گونه بر ديگري مترتب است، بلكه فقط كافي است  برداشت

 اين نوشتار پس از مرگ ماتنر اينكهبا توجه به . دريابيم، كه واقعيتي فرازباني وجود ندارد
اش  هفرضيو گسترش زمان كافي براي تعميق او  توان حدس زد كه يا  ميمنتشر شده است،

مند  اي نظام ز ارائه نظريه، اصولاً ا خودي هشكاكانفلسفي   تفكري هادامدر  ، آن كهيانداشته و 
را كنار هاي خود در باب زبان  ها و يافته  راه، تئوريي ه، چرا كه در نيم كرده استرهيزپ

البته  .دده اي به عرفان نشان مي كند و تمايل ويژه هاي پيشنهادي را رها مي گزينهگذارد،  مي
 ي هنام واژه" همچون ، اوي هاوليدر نوشتارهاي  به عرفان را شيفتگي ماتنرپژوهشگران 

در آخرين  گيري جهتاين اما ، )2004:77امانس -اشميتس. رك( اند  رديابي كردهنيز ،"فلسفي
او كه تمام زندگي خود را وقف زبان كرده بود،  .شود نمايان ميتري   برجستهنحوبه او اثر 
جهان را بدون تا بر آن است انگارد و   ادراك هستي ميي هترين شيو ون سكوت را مناسباكن

اي جهان  ، نابغهدشو تولد ميمهايي كه هنر اصيل   گسترهي ههمه جا، در هم":درك كندمفاهيم 
 ،نيز انديشه، يعني در فلسفه ي هحوزترين  نابشايد حتي در . يابد را بدون واژه و زبان درمي

  )1986:225ماتنر ( ".باشدپذير  بدون واژه امكان ات متبركي يافت شود كه ادراكِچنين لحظ
د، اما اگر نرهابها  واژهچنگال از خود را تواند به مدد واژه  انسان نميبه تعبير ماتنر 

عبور نمايد  سدياز ، شايد بتواند يابداشراف  آنهارجعت كند و بر زباني خود پيشاادراكات به 
 آنها فهمهايي را دريابد، كه انديشه و زبان از  ناگفته وكند،   جدا ميابژه را ازسوژه كه 

 جديكاملاً اي  هگزيننه فرار از دامن استدلال، بلكه به دامن عرفان را  پناه بردن او .عاجزند
 و بدين ترتيب آخرين پل ارتباطي انسان با برمي شماردجهان بهتر براي ادراك 

  .كند  نيز، پشت سر خود خراب مي، يعني زبان راشناسي معرفت
  

 
 



  گيري نتيجه
ي است، كه عمتنورويكردهاي شامل  مسائل زبان ي هتأملات انتقادي فريتس ماتنر دربار

 بها دادن بيش از جملهيابند،  جلوه نماياني ميهاي فلسفي قرن بيستم  انديشه  درآنهابعضي از 
اعتبار به ناباوري ، شناختي ن ابزار معرفت اولين و آخريي ه به مثاب زباني ه به مسئلاندازهاز 

نگرش انتولژيك به هرگونه  و نفي حقيقت يا ،جهان مدرندر توضيح متافيزيكي هاي  نظريه
 مملو هايش پرهيزد و نوشته مند مي  فلسفي نظامي هماتنر، همانند نيچه از انديش. جهانزبان و 

ي هاادعانيز از خود او البته  و – است يك تفكر هنجارمند  شفافيتفاقدو نماها  تناقضماز 
  . جويد  دوري ميگرايانه كليت

 زبان يكاربردخصلت ه ويژه او ب ه توجماتنردستاوردهاي ترين  يكي از برجسته
مورد  ،و جاريهاي او در مورد اهميت زبان روزمره   نظريهاست كه بعدها به همراه ساير

يت محدودلاوه بر آن ماتنر مسئله ع. دشو و تكميل ميگيرد  ميتوجه ويتگنشتاين قرار 
همان   و ازكند هم در زمان خود مطرح ميرا هاي زبان   زبان يا به تعبيري نارساييي هگستر
در تمامي . دهد مورد ترديد قرار ميرا انسان شناسي  معرفتدستگاه  ثبات ي امرابتدا

انسان شناختي  عرفتهاي م تمامي قابليت. زنند گرايي موج مي هاي او شكاكيت و نسبي انديشه
هاي  تجربهاتفاقي بودن رواني و هاي  كنششوند، در نسبيت با   زبان نمودار ميافقكه در 

واقعيت، روان انسان، زبان و به همراه آن . دهند  اعتبار خود را از دست مي،ذهني انسان
 ،شناسي نماتنر فلسفه را به روا. اند  جهان دستخوش تغيير و تحول و تعبيرهاي ما ازها نگره

  او براي عبور از بحراننهايي راهبرددهد، و اين   ارجاع ميشناسي را به سنجش زبان و روان
بيش از هر  و بود قرن بيستم دامنگير بعضي از متفكران شده ي هدر آستانكه  است متافيزيكي

 هاي ماتنر تمايلي به عرفان، يا به در آخرين نوشته. فتيا  زبان تجلي ميي هحيطدر  چيز
 شكاكيتي كه - شود كه نشانگر اوج شكاكيت اوست به سكوت نمودار مي دادندرتن عبارتي 

به برد و  هاي ارائه شده از جانب خود او را نيز زير سئوال مي حل ها و راه حتي آخرين گزينه
نگاهي اجمالي به سير افكار او نشانگر روندي است كه از . رسد مرز خودويرانگري مي

  .يابد هاي زبان خاتمه مي  تواناييي هشود و با حذف نهايي هم بان شروع مياعتمادي به ز بي
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